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  .سخت ولي جالب بود. او طرز استفاده صحيح را نشانم داد. استفاده از قاشق ژاپني برايم سخت بود

جويـد    د با آرامي و با لـذت مـاهي را مـي           در حالي كه از روي عم     . هايش را بست    ماهي را به دهان گذاشت و چشم      

  .س، امتحان كن خوشمزه... اوم : گفت

اي برداشـتم و درون       تكـه . وار درون آن چيـده شـده بـود را تعـارف كـرد               و بشقابي كه تكه هاي ماهي به شكل دايـره         

هـاي ديگـر،      خـوراكي نشانم داد چگونه كاسه برنج را نزديك دهانم بگيرم و با برداشتن انـواع               . سس سويا زدم و خوردم    

  .غذايي عالي بود. كمي هم برنج بخورم

  .به او گفتم تا آن زمان اين همه غذاي خوشمزه نخورده بودم

  خب بگو ببينم اين هفته چه تغييري كردي؟: پرسيد 

  .باور پيدا كردم: صاف نشستم و گفتم 

  به چي؟. خوبه -

بـه  ... به موفقيت خـودم   . و انجام بدم   تونم اين كار    ميبه اين كه    . به خودم باور پيدا كردم    . به خودم : فورا گفتم   

  ...م به آينده...به اهدافم... توانايي خودم در آموزش دادن

  بگو منظورت از كلمه باور چيه؟. عاليه -

 .سوال خوبيه... اوم -

  .خوشم مياد سوالاي خوب بپرسم. متشكرم: از روي زرنگي گفت 

. افتـه  قبول دارم هر چيزي كه بهش فكر كـنم اتفـاق مـي     . دونم  ميخب ، منظورم از باور اينه كه        : جواب دادم   

  .مونه نه بهتره بگم دقيقا مثل ايمان داشتن مي... يه جورايي مثل

  .جواب خوبي بود... هوم. نوبت منه -

 . خوشم مياد جواباي خوب بدم. متشكرم -

  درسته؟. خودت گفتي باور يعني دونستن : ادامه داد 

پيونـده،    دونـم كـه بـه حقيقـت مـي           دونم و چون مـي      فلان چيزو مي  . ي مونه مثل ايمان داشتن م   . آره   -

  .تونم انجامش بدم مي
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  .كمي به جلو خم شد و به من نگاه كرد. هاي ژاپني را روي ميز گذاشت قاشق. ظاهرا تازه گرم صحبت شده بود

  دوني؟ خيلي خب ، چطوري مي. عاليه : پرسيد 

  .دونم ديگه يعني چي چطوري؟ مي -

  .دستش را به نشانه اين كه ديگر ادامه ندهم ، آرام بالا آورد. لت تدافعي گرفته بودمكمي حا

كـنم واقعـا    ببين، كمك كن از اين موضوع سر در بيارم چون خيلي از مبحث باور خوشم مياد و فكـر مـي               : گفت  

  خواي يه تمرين با هم انجام بديم؟ مي. مهم باشه

  .باشه  -

تـرين تمرينـي بـوده كـه      رين رو يادم داد بهم گفت ايـن سـخت  كسي كه اين تم  . ممكنه سخت باشه   -

اين حالت زيـاد طـول      . ولي نگران نباش  . اگه حرفش درست باشه، خيلي زود كم مياري       . انجام داده 

 .كشه نمي

اش را زد و ابروهايش را به نشانه دعوت           همان لبخند هميشگي  . اين مقدمه جذاب مرا ترساند و اين را به او گفتم          

  .تمرين بالا بردبه شروع 

  .شروع كنيم. باشه : گفتم

دونـي    چيزي كه قطعا مـي    . خب، يه حقيقتي رو بهم بگو     . عاليه: هايش  را به هم ماليد و گفت           با خوشحالي دست    

  .حقيقت داره

  .زمين گرده: اي گفتم  به طور مجاب كننده

  از كجا اينو ميدوني؟! عاليه : فرياد زد 

  .گرفته شده ديدمتوي عكساي فضايي كه از زمين  -

 دوني؟ و از كجا اينو مي -

يـا ايـن كـه عكـس واقعـي          ... چيو؟ اين كه عكسا رو ديدم؟ يا اين كه واقعا خودِ زمين توي عكس بود               -

 چيو؟... بود

  دوني؟ از كجا اينو مي. فقط به سوالم جواب بده. تو رو خدا خنگ بازي در نيار: ملتمسانه گفت  -
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فقط دوست داشتم اين تمـرين هـر چـه زودتـر بـه آخـر       . ه سخت تر هم بشودمنتظر بودم ك. تمرين سخت شده بود   

  .برسد

دونـم؟ بـا چـشم خـودم          از كجـا اينـو مـي      . م  از كجا مي دونم؟ قبلا تصاوير رو ديدم ، عكـسا رو ديـده             : با خودم فكر كردم     

و توي تلويزيون يـا صـفحات       اونا ر . اين طوري فهميدم كه زمين گرده     .م  دونم؟ خب اونارو ديده     از كجا اينو مي   . م  ديده

شه و به طور وارونه روي شبكيه         از كجا اينو فهميدم؟ تصوير زمين وارد چشم مي        !! اين طوري فهميدم    . م  ها ديده   مجله

هاي عصبي به پوسته مخ ميـره         هاي عصبي از طريق فرارسان      كنه و پيام    مغز، اين تصوير رو دوباره وارونه مي      . افته  مي

  !همين ! مي دونم . زمين، گرده. فقط مي دونم. دونم از كجا مي دونم مياي بابا من چه ... و

بـذار حـدث   . مي بينم كه به جاهاي سخت تمرين رسيدي: به آرامي گفت . سكوت من باعث شد به حرف بيايد   

. دونـي   فقـط مـي   . توني توضيح بـدي چـرا       احتمالا به نقطه اي رسيدي كه اصرار داري مي دوني ولي نمي           . بزنم

يا شايد هم در نقطـه      ) ادامه داد . منتظر جواب من نشد   (درسته؟  . خواي وقتت رو تلف كني      م نمي    ديگه .همين

  كدومش؟. دوني يعني فهميدي كه اصلا چيزي نمي. مقابل باشي

  .در برابرش نشسته بودم، با افكاري پريشان و سوالات عجيب و غريبِ او. نفسي بلند  و آرام كشيدم

  !دونم  دونم كه نمي نمي! هيچي نمي دونم . فكر كنم نمي دونم: از روي استيصال گفتم 

  .هنوز نگاهش به من بود. مدتي به سكوت گذشت

بـا تـو    ). و اين كلمه را چنان كشيد كه احساس قلبي خود را به طور كامـل بيـان كـرده باشـد                     (ح...صحيـ: بالاخره گفت   

 .دونـم   بعد از انجامش فهميدم كه مـن هيچـي نمـي          . ن هم سخت بود   اين تمرين براي م   . موافقم دوست من  
مـن يـه آدمـي    . ايـن تمـرين بـرام سـخت بـود     ) با تاسفي ناشي از يادآوري آن ، سـرش را تكـان داد و گفـت    (

  .دونستم و حق هم داشتم كه بدونم   كه واقعا بايد مي- يا بودم-هستم

دونم، در واقع  كردم مي يعني هر چي فكر مي: زد، گفت   ف مي رويش را از من برگرداند و چنان كه گويي با خود حر           

دونن چي، يعنـي اونـام همـه رو از            دونستم ؟ يعني همشو از خودم درآورده بودم؟ و چيزايي كه ديگران مي              نمي

ولـي بـذار ايـن      ) نفس عميقي كشيد و رو به من اضافه كـرد         . ( واقعا كه   ...! عجب! خودشون در آوردن؟ هوم     

معلومـه  ) لبخند زد و ادامه داد      ( ي دونستن و باور داشتن در چيه؟          ارتباط پيچيده . تر كنيم    رو ساده  دفعه تمرين 
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. دوني صحيح هـستن داره      تعريف تو از باور ، ارتباط نزديكي با چيزايي كه مي          . كه اين افكار تو رو هم گيج كرده       

  درسته؟

  .تاييد كردم

ود ولي يه معني تازه براي كلمه باور پيدا كردم كـه باعـث شـد       يه وقتي براي من هم همين طور ب       : ادامه داد   

خـوام دربـاره ايـن عقيـده          مـي . دور بريـزيم  ) دستش را به طور عرضي روي ميـز حركـت داد             ( تمام اين حرفارو  

 beقـسمت اول ،  .  از دو قـسمت تـشكيل شـده   ( belief )نظر من اينه كه كلمه باور . جديدم حرف بزنيم

ش صحبت كرديم، نه؟ به منظـور داشـتن موفقيـت و انجـام كارهـاي موفقيـت                    لا درباره هستش كه قب  ) بودن(

  درسته؟. آميز بايد موفق باشي

  .هر دو سؤال با تاييد من همراه بود

 كـه ريـشه در زبـان هنـد و     leubh از كلمه liefقسمت دوم ، . تر مي شه حالا بحث جالب. عاليه  : ادامه داد   

  .عشق)... هايش را از هم باز كرد  دست.. ( .اروپايي داره مياد و يعني 

  .آميزي به من خيره شد اش گذاشت و با نگاه شيطنت دستش را زير چانه

  منظورت اينه كه باور داشتن يعني عاشق بودن؟. بودن...عاشق: پرسيدم 

  مگه چيه؟ چي ميشه اگه براي باور داشتن يه واقعيت ، به جاي دونستنش ، عاشقش باشي؟. آره -

و در ... شـود اگـر    شود وقتي باور دارم، عاشق عقيده خود باشم؟ چه مـي    چه مي .  جالبي بود و مرا به فكر فرو برد        عقيده

  ...افكار خود غرق شدم

گه حقيقـت در گفتگـو آشـكار          افلاطون مي . زندگي يعني گفتگو  . با من حرف بزن   : رشته افكارم را گسست و گفت       

  كردي؟ به من بگو الان داشتي به چي فكر مي. حرف بزنجاي حرف زدن با خودت با من  به. شه مي

. كـردم كـه ازم دربـاره اهـدافم پرسـيدي      باشه، داشتم به اولين ملاقاتمون فكـر مـي    : سرم را تكان داده و گفتم       

كـردم داشـتن       يادم مياد فكر مي    .)او خنديد . واژه را كشيده بيان كردم    ...( كردم  يادم مياد اون موقع داشتم فكر مي      

  .تونم به اونا برسم خوره چون من باور نداشتم كه مي درد نمي بههدف 

  به نظرت اين فكر چه نوع پيامي به ضمير ناخودآگاهت داد؟! احسنت : پريد وسط حرفم و گفت 
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  .گم جدي مي . يه پيام بد -

در سـر   كـنن، هـيچ رويـايي         يه لحظه تصور كن چند نفر تو دنيا براي خودشون هدف تعيين نمي            : متفكرانه گفت   

مـون،    يا بر اساس صحبت هـاي قبلـي  -فقط به اين دليل كه باور ندارن     . كنن  ندارن و بدون آرزو زندگي مي     

مي دوني چنـد سـال پـيش يـه تحقيقـي توسـط دانـشگاه            ... رسن؟   كه به چيزي كه مي خوان مي       –عاشق نيستن   

ر آمريكـا اهـداف خودشـونو       ي اون مـشخص كـرد فقـط سـه درصـد از افـراد بـالغ د                   هاروارد انجام شد كـه نتيجـه      

دونستن لازم نيست براي رسـيدن بـه اهدافـشون، يـه بـاور               درصد ديگه مي   97به نظر تو اگه اون      . نويسن  مي

  نوشتن؟ ثابت داشته باشن و فقط كافيه كه عاشق اونا باشن، آيا اهدافشون رو نمي

  .واي) و دوباره گفتم ... ( واي: با خودم فكر كردم و گفتم 

  .ي مهم رسيدم  همون طور كه گفتم به يه نتيجه:زگونه گفت آهسته و را

  .عجيب بود. كردم  فكر ميعاشق اهداف بودنافكارم پريشان شده بود و با خودم درباره . گيج و مبهوت نشسته بودم
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